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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

حاج‌آقا» محمود نادری خادم«، موسفید کرده‌ای عارف مسلک است که در هفتاد و هفت سالگی همچنان نانِ بازوی خودش را می‌خورد؛ آن هم از راه مهرسازی دستی و سنتی. خانواده نادری خادم، 
مهرسازی را از پدربزرگشان »میرزا غلامرضا نادری خادم « به ارث برده‌اند. فردی که موذن حرم مطهر رضوی بوده و صدای خوشی هم داشته است. پسرش »محمود نادری خادم « نیز از همان کودکی 
شغل پدر را پیش می‌گیرد و تا امروز که تنها بازمانده هم‌صنفان خودش است، همچنان به این کار اشتغال دارد. گزارش پیش‌رو روایت او از پیشه‌‌ای است که این روزها سراغش را نه در حجره‌های قدیمی 

و کاروانسراهای بازمانده از مشهد قدیم می‌توان دید و نه در کارگاه‌های صنعتی و ماشینی مشهد.

ما عمری را در 
این کار بودیم اما 
متاسفانه حمایت 
نشدیم. درد 
اینجاست که ما به 
عنوان یک کشور 
مسلمان باید مهر 
نمازمان را از چین 
وارد کنیم در حالی 
که تولیدکننده 
داخلی داریم 
ولی به خاطر نبودِ 
حمایت عطای 
کار را به لقایش 
می‌بخشد و می‌رود 
دنبال کسبِ 
دیگری

 با حاج محمود نادری خادم
آخرین بازمانده مُهرسازان دستی مشهد
مِهر مُهــرکه در محله رضاشهر سکونت دارد

افتخارِ نان بازو خوردن
آفتابِ کم‌جان پاییزی گوشــه آســمان اول صبح را گرفته است که درِ 
خانه قدیمی او در محله رضاشهر را به‌ رسم میهمانی می‌کوبیم تا او با 
روی خوش و قامتی نیم‌خمیده در قاب در نمایان شود و ما را میهمانِ 
خانه‌ و کارگاه مهرســازی دستی‌اش کند. وارد که می‌شویم در سمت 
راستمان ساختمانی آجری و کوچک قد علم کرده است. ساختمانی 
که رنگ‌وروی تیره خشــت‌وگلی‌اش حکایت از نیم‌قرنی که پشت سر 
گذاشــته، دارد. باقی زمین این خانه که در انتهایش کارگاه قدیمی 
مهرسازی آقای نادری قرار گرفته، درخت‌های سر به آسمان گذاشته 
گردو و چنار است؛ درخت‌هایی که نهالش با دست‌های خود حاج آقا 
در زمین کاشــته شده و ریشه دوانده اســت؛ چیزی که در نگاه اول از 
تماشای این همه سادگی در چشم می‌نشیند، قناعتی است که آقای 
نادری خادم آن را سرلوحه زندگی خود قرار داده تا کسب روزی حلال 

تنها افتخار بزرگش در هفت‌دهه نانِ بازو خوردن باشد.  

از سیگارپیچی تا درودگری  بازار قالی‌فروش‌ها
زیر سایه قدیمی‌ترین  درختِ حیاط این خانه می‌نشینیم تا او روایت 
روزهای پشت سر گذاشته‌اش را اینطور بازگو کند: پدربزرگم بنا بود و 
پدرم غلامرضا نادری‌خادم هم به او کمک می‌کرد تا اینکه وارد شــغل 
سیگارپیچی شد؛ شــغلی که در نبود دستگاه‌های ماشینی با دست 
انجام می‌شد. البته مراد از سیگار، این سیگارهای کاغذپیچ امروزی 
نیست؛ منظور ما سیگار برگ است که به‌دست عده‌ای از مردم عامه با 
شیوه‌ای خاص لای برگ‌های توتون پیچیده می‌شد تا به مصرف اعیان 
و اشراف برسد. پدرم  را بعدها در دوره رضاشاه به زور برای ساختن بند 
فریمان بردند و همین شد که خانواده ما در این شهر ماندگار شدند. من 
خودم متولد قلعه‌نو فریمان هستم. پدرم بعدها به مشهد آمد و جلوی 
حمام شاه در راسته بازار قالی‌فروش‌ها مشغول درودگری شد. پاشنه 
کفش می‌تراشــید و بــه چرم‌دوزها می‌داد تا آن‌ها بــرای  قالبِ تراش 

خورده کفشی بدوزند.

منبت‌کار رواق‌های حرم بودم
در کنار همــه این‌ها پدرم صدای خوشــی هم داشــت، آن‌چنان‌که 
باوجــود لکنت زبانش، این اســتعدادش از نظر خلــق پنهان نماند. 
حرف صدای خوشش که به گوش خادمان آستانه رسید، او را به‌عنوان 
مؤذن استخدام کردند. جالب اینجا بود که پدرم وقتی اذان می‌گفت 
لکنت نداشــت و کلمات را روان می‌خواند. پیــش از او هم پدربزرگ و 
پدرِ پدربزرگم خادم حرم مطهر بودند و ما پســوندِ خادمی را که پشتِ  
فامیلمان افتــاده از همین‌جا به ارث برده‌ایم. خــودم هم در جوانی 
مدتی به کار منبت‌کاری رواق‌ها مشــغول بودم. اوستا شکرا...نامی 
ســرکارگرمان بود که روزی دوتومان می‌گذاشــت کف دستمان تا ما 

برایش کار کنیم. 


